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صفحات     19-28

رويکردی ريخت شناسانه در بررسی جايگاه بافت های فرسوده 
در ساختار فضايی شهر

 )مطالعه موردی: تهران(

دکتر اميد ريسمانچيان٭، دکتر سايمون بل٭٭ 

تاريخ دريافت مقاله:  1390/08/02 ، تاريخ پذيرش نهايی:  1391/04/06

 چکیده
در طرح ويژه نوسازی مصوب 1386، درنظرگرفتن بافت های فرسوده در کل سازمان فضايی شهر و تعيين نقش آنها در نظام 
شــهری، به عنوان راه حلی برای خارج کردن اين فضاها از نواحی بسته به عنوان يک راه حل در نظر گرفته شده است. اما در 
مطالعات انجام شده هيچ روش و راهکار کاربردی برای درک پيچيدگی سازمان فضايی شهر و نقش بافت های فرسوده در آن 
ارائه نشده اســت. اين مقاله، خصوصيات فضايی بافت های فرســوده را از طريق روش چيدمان فضا و براساس تئوری حرکت 
طبيعی مورد بررســی قرار داده اســت. همچنين برخی از خصوصيات فضايی شهر تهران در جهت شناخت پيچيدگی سازمان 
فضايی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اســت. نتايج اين تحقيق ارائه مدارک مســتدل درباره جايگاه بافت های فرسوده در 
ساختار شهر تهران و رفع نقص روايی بودن مطالعات تاريخی می باشد. همچنين نتايج تحقيق تفاوت بين جدا افتادگی فضايی 

اجباری و انتخابی را در بافت های مختلف شهری پررنگ کرده است.

 واژه  های کلیدی
چيدمان فضا، بافت فرسوده، ريخت شناسی، سازمان فضايی، هم پيوندی، نقشه خطی

* دکترای معماری منظر از دانشگاه ادينبورگ بريتانيا، عضو هيات علمی دانشگاه. )مسئول مکاتبات(
Email: omid.rismanchian@gmail.com

** پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات فضای باز )OPEN Space Research Centre( دانشگاه ادینبورگ بریتانیا.
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 مقدمه

اگرچه احيا ء بافت های فرسوده شهر تهران از اولويت های پروژه های 
عمرانی در طی ســاليان اخير بوده است، اما علی رغم تمام تلاش ها و 
مطالعات انجام شده، پروژه های احياگر هنوز از نبود يک روش هدفمند 
و مطمئــن در برنامه ريزی و اجرا رنج می برنــد. جدا  افتادگی فضايی، 
اجتماعــی و اقتصادی اين بافت ها از سيســتم شــهری از مهم ترين 
معضلات بافت های فرســوده بوده و در اين راســتا سازمان نوسازی 
شــهر تهران بر اين اعتقاد اســت که هرگونه فعاليــت احياگر که در 
مقياس محلــی انجام می گيرد بايد بــا درنظرگرفتن نقش آن در کل 
سازمان فضايی شــهر صورت پذيرد وگرنه باعث جدا افتادگی بيشتر 
اين بافت ها و فرســودگی بيشتر آنها می شــود. دغدغه اصلی تحقيق 
جاری عبارت اســت از اينکه برخورد سازمان نوسازی با جدا افتادگی 
فضايی، اقتصادی و اجتماعی بافت های فرســوده و درنظرگرفتن آنها 
در کل ســاختار شــهری، برخوردی روايی بوده و نه تنها هيچ ســند 
مســتدلی را دال بر جدا افتادگی بافت های فرســوده ارائه نداده، بلکه 
روش هدفمنــدی نيز برای درنظرگرفتن اين بافت ها در کل ســاختار 
شــهر معرفی نکرده است. در اين راستا ســؤال اصلی تحقيق عبارت 
است از اينکه چگونه می توان ساختار فضايی بافت های فرسوده و نيز 
خصوصياتی مانند نفوذناپذيری و دسترســی  آنها را در کل بستر شهر 
به صورتی روشمند شناخت. نفوذناپذيری يکی از خصيصه های حرکت 
درون شهری می باشد و حرکت نيز براساس نظريه »حرکت طبيعی«1 
از خصوصيات پيکره بندی فضايی شــهر می باشــد و ارتباط مستقيمی 
 به خصوصيات کالبدی مانند عرض معبر پيدا نمی کند. براســاس اين 
نظريه يک کوچه باغی باريک، به واسطه جايگاهش در ساختارفضايی 
شهر و فارغ از مسائل ترافيکی، می تواند از دسترسی بالايی برخوردار 
گردد درحالی که يک بلوار پهن ممکن اســت فاقد دسترســی و خالی 
از رفت و آمد باشــد. روش چيدمان فضا2 يکی از کارآمدترين روش ها 
برای بررسی ســاختار فضايی شهر با رويکرد ريخت شناسانه می باشد. 
به همين منظور برای بررســی جايگاه محلات فرسوده شهر تهران در 
ســاختار فضايی شهر از اين روش اســتفاده شده است )ماجدی، 1389؛ 

عسگری تفرشی و همکاران، 1389(.

 مبانی نظری پژوهش؛ تئوری حرکت طبیعی
 ايــن نظريه بيان مــی دارد که پيکره بندی فضايی خــود به تنهايی 
مهم ترين عامل هدايت حرکت عابرپياده در ســطح شــهر می باشد و 
در اين زمينه عوامــل محلی و خرد مقياس مانند جاذب های فضايی 
 Hillier et( و کاربری اراضی از اهميت کمتری برخوردار می باشــند
al., 1993(. ايــن تئوری بر اين باور اســت که حرکت يک مســأله 

دکتر امید ریسمانچیان، دکتر سایمون بل

مرتبط به ريخت شناســی شهر می باشد و محصول اصلی پيکره بندی 
فضا و نحوه ارتباط بين عناصر شــهری است به طوری که پيکره بندی 
فضايــی3  به تنهايی می تواند به عنوان عامل اصلی پيش بينی حرکت 
عابرپياده درنظر گرفته شــود )Toker, et al., 2005(. هيلير، نظريه پرداز 
تئــوری حرکت طبيعی، در ادامه بيان می دارد که پيکره بندی فضايی 
حتی در الگوی پخشــايش کاربــری اراضی نيز دخيل می باشــد و 
اين تأثير ناشــی از خاصيت پيکره بندی فضايی در ايجاد دسترســی 
و نفوذيری به بافت های شــهری می باشــد. او معتقد اســت که در 
ابتدا پيکره بندی فضايی، الگوی حرکت را در ســطح شــهر هدايت 
می کند و ســپس جاذب های فضايی و کاربری ها برای بهره وری از 
ايــن حرکت خود را در راســتای آنها مکان يابــی می کنند و به اين 
صورت پيکره بندی فضايی می تواند بر الگوی پخشــايش جاذب های 
فضايی نيز اثر گذارد )Hillier, 2007(. ارتباط بين حرکت4، جاذب های 
فضايی5 ، و پيکره بندی فضايی  در  شــکل نشان داده شده است. اين 
شکل بيان می دارد که درحالی که پيکره بندی فضايی هم بر حرکت و 
هم بر جاذب های فضايی می تواند تأثير گذار باشــد، خود نمی تواند از 
آنها تأثير بگيرد. اين درحالی اســت که حرکت و جاذب های فضايی 
می توانند از يکديگر اثرپذير باشــند. اين مطلب بيانگر آن نيست که 
بيشــترين ميزان حرکت در سطح شهر ناشــی از پيکره بندی فضايی 
می باشــد؛ بلکه مؤيد اين مطلب اســت که پيکره بندی فضايی عامل 
اوليه  ايجــاد حرکت بوده به طوری که بدون شــناخت آن نمی توان 
الگوی حرکت را در ســطح شهر مطالعه کرد. حرکت طبيعی، حرکت 
ناشی از پيکره بندی فضا، اگرچه لزوما گسترده ترين حرکت در سطح 
شهر نمی باشد، اما حرکت غالب در سطح شهر بوده به طوری که بدون 
آن بيشتر فضاهای شهری در اغلب اوقات خالی می شوند )ريسمانچيان 

و بل، ب 1389(. 

 

شکل1. ارتباط بين جاذب های فضايی، حرکت و پيکره بندی فضايی، 
)Source: Hillier et al., 1993(
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رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر

بصری مخاطب با توجه به حرکت و تغيير زاويه ديد او تعريف می شود 
)شــکل 1(. هرکدام از اين ايده های هندســی قابليت توصيف نحوه 
فعاليت ما در فضا را دارا می باشند. پيش فرض دوم در اين روش اين 
است که خصوصيات فضاها به صورت انفرادی در شکل دادن به رفتار 
مخاطب، به اندازه نحوه ترکيبشان با ديگر فضاهای موجود در سيستم 
حائز اهميت نيســتند. اين ارتباط همان پيکره بندی فضايی می باشــد 
)Rismanchian & Bell 2013(. در مرحله بعد روش چيدمان فضا الگوی 

ترکيــب اين فضاها و نحــوه ارتباط بين آنهــا را از طريق تبديل آن 
به يک گراف مورد تحليل قــرار می دهد. از طريق تحليل گراف های 
به وجود آمده يک سری متغيرهای معمول به دست می آيد. اين متغير ها 
به خودی خود دارای ارزش خاصی نمی باشند بلکه به واسطه برقراری 
ارتباط بين اين متغيرها و کيفيت های اجتماعی موجود در بســتر مورد 
نظر می باشــد که اين تحليل ارزش پيــدا کرده و تبديل به ابزاری در 
شــناخت ساختار فضايی می گردد )ريسمانچيان و بل، ب1389(. متغيرهای 
اصلی به وجود آمــده از اين فرايند ميزان هم پيونــدی و جداافتادگی 
می باشــد که در شناخت ساختارهای فضايی و اجتماعی می تواند مورد 
اســتفاده قرار گيرند. به اين ترتيب نحوه پخشايش ارزش هم پيوندی 
و جداافتادگی در بســتر مورد تحقيق می تواند امکان مقايسه آماری و 
کمی  را در فضاهای مختلــف از فرهنگ های مختلف را به وجود آورد 
و يــا به عبارت ديگر امکان تحليل های کمی الگوهای اجتماعی را که 

 .)Hillier & Vaughan, 2007( معمولا کيفی می باشند به وجود می آورد
 به طور خلاصه چيدمان فضا عبارت است از يک مجموعه تکنيک های 
رايانه ای برای مدلســازی ســاختمان ها و شــهرها به طوری که مدل 
به وجود آمده از سيستمی شــامل عناصر هندســی مرتبط به يکديگر و 
تحليل اين سيســتم برای درک چگونگی ارتباط عناصر ســازنده آن 
تشکيل شده است )ريسمانچيان و بل، ب1389(. اين عناصر در هنگامی که 

 روش پژوهش؛ چیدمان فضا
 مزيتی که تئوری حرکت طبيعی دارد اين اســت که برخلاف بسياری 
از نظريه های ديگر، محققان و طراحان را در خلا ء راهکاری رها نکرده 
و بــرای درک بهتر حرکت عابرپياده ابزاری را به نام »چيدمان فضا« 
در اختيار آنها قرار می دهد )ريسمانچيان، الف1389(. کاربرد روش چيدمان 
فضا به منظور ارزيابی قابليت طرح های پيشــنهادی در برآورده کردن 
موارد مورد نياز طرح از قبيل ايجاد، هدايت و پيش بينی حرکت در سطح 
شــهر می باشد. بدين ترتيب با اســتفاده از اين روش می توان الگوی 
حرکت و يا پخشــايش کاربری ها را در وضع موجود شــهر شناسايی 
کرده و بر اين اســاس الگوهای مورد نظر را در طرح های پيشنهادی 
پيش بينی کرد تا بدين وســيله از کارآمد بودن طرح های پيشــنهادی 

.)Peponis, Bafna & Shpuza, 2004( اطمينان لازم حاصل آيد
 در راستای پيش بينی حرکت عابرپياده از روش چيدمان فضا می توان 
برای شناسايی در دسترس ترين و جدا افتاده ترين مسيرها استفاده کرد 
تا بدين صورت حرکت عابرپياده را به صورتی بهينه هدايت و مديريت 

.)Abubakar & Aina, 2006; Jiang,et al, 1999(  کرد
اما چيدمان فضا چيســت؟ چيدمان فضا عبارت است از به کارگيری 
متغيرهای به دست آمده از تحليل پيکره بندی فضا در شناخت الگوهای 
عناصر هندسی مختلف که به واسطه ســاختمان ها و شهرها به وجود 
آمده اند )ريسمانچيان و بل، ب1389(. اين عناصر هندسی درنظر گرفته 
شده با توجه به نوع فضای مورد تحليل می تواند يک خط، يک فضای 
محدب، يک نقطه باشــد. در همين ارتباط چيدمان فضا بر اساس دو 
پيش فرض اصلی بسط داده شده است. پيش فرض اول اينکه فضا به 
عنوان بستری برای فعاليت درنظر گرفته نشود بلکه به عنوان خصيصه 
ذاتی آن در نظر گرفته شود. به اين ترتيب حرکت در يک فضای خطی 
رخ می دهــد و تعاملات اجتماعی در يک فضای محدب و نيز محدوده 

شکل 1. فضا عامل جدا ناپذير از فعاليت و خصيصه ذاتی آن می باشد
)Source: Hillier & Vaughan, 2007( 
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موضوع تحقيق درباره حرکت باشــد خطی هســتند، و در مواقعی که 
موضوع تحقيق تعاملات اجتماعی باشــد فضاهای محدب هســتند و 
در هنگامی کــه موضوع مورد تحقيق الگوهای رفتاری پيچيده باشــد 
محدوده ای قابل رؤيت می باشند )Hillier, 2004(. نکته مهم اين است 
که روش چيدمان فضا تنها يک ابزار مدلســازی ســاده نيســت بلکه 
روشــی است برای درک پيچيدگی های شــهر، منطق ريخت شناسی 
 Hillier( و الگوی توســعه آن و درک الگوهای رفتاری موجود در آنها
et al., 1993(. چيدمان فضا روشــی است برای درک پيکره بندی فضا 

به نحوی که منطــق عوامل اجتماعی به وجود آورنــده آنها نيز قابل 
تشخيص باشــد )Hillier & Vaughan, 2007(. دستاورد استفاده از اين 
روش عبارت اســت ازمتغيرهای مختلفی کــه از تحليل های گرافی 
به دســت می آيد و چندين نقشــه که الگوی پخشايش اين متغيرها را 
در ســطح شهر و يا بنا نشــان می دهد )ريسمانچيان و بل، ب1389(. 
در ادامه به کاربرد اين روش در شناخت جايگاه بافت های فرسوده در 

شهر تهران پرداخته شده است. 

 نتایج استفاده از روش چیدمان فضا در نمونه تهران
 به منظور تحليل ســاختار فضايی شــهر تهران نقشــه خطی6  شهر 
در ابتــدا در نرم افزار AutoCAD با کيفيت بســيار بالا برای کل 
شــهر تهران تهيه گرديد و سپس توســط تکينک چيدمان فضا مورد 
تحليل واقع گرديد )شــکل 2(. در ايــن مرحله مقادير مختلف فضايی 
از قبيل مقدار هم پيوندی7 ومقدارانتخاب8 از نقشــه استخراج و الگوی 

پراکندگی آنها در نقشه نشان مورد بررسی قرارگرفت. 
در نقشــه فوق خطوط قرمز رنگ نشــان دهنده مســيرهايی با مقدار 
هم پيوندی بالا بوده که احتمال اســتفاده از آنها در ســفرهای درون 
شهری بيشتر می باشد و يا به عبارت ديگر نشان دهنده دردسترس ترين 
معابر می باشــند و برعکس خطوط آبی رنگ نشان دهنده مسيرهايی با 
کمترين مقادير هم پيوندی می باشــند. مقدار هم پيوندی بيانگر ميزان 
سهولت دسترســی مخاطبان به يک خيابان در مقياس کل شهر و يا 
مقياس محلی با درنظر گرفتن شعاعی خاص می باشد )ريسمانچيان و بل، 
ب1389(. شکل 2 نشــان دهنده الگوی پراکندگی مقدار هم پيوندی در 

نقشــه خطی تهران در دو مقيای کلان و محلی می باشــد. در مقياس 
کلان، ارتباط هر خيابان با تمامی خيابان های شهر و در مقياس محلی 
ارتباط هر خيابان با خيابان های همجوار آن مورد بررســی قرارگرفته 
است. در مرحله بعد موقعيت محلات فرسوده از طرح جامع توسط نرم 
افزار جی-آی-اس اســتخراج گرديد که هم پوشانی آن با نقشه خطی 
شهر در شــکل 2 قابل ملاحظه و نتايج تحليل های اوليه آن در ادامه 

آمده است.

 تحلیل نتایج: الگوی گســترش ســاختار فضایی شــهر 
تهران

 در اين قسمت الگوی گسترش ساختار فضايی شهر تهران به واسطه 
مطالعه پخشــايش مقدار هم پيوندی در مقياس کلان در ســطح شهر 
در چهــار مرحلــه مورد تحليل قرار گرفته اســت. در شــکل 3 معابر 

مقادير مختلف فضايي از قبيل مقدار  در اين مرحله). .Error! Reference source not found( مورد تحليل واقع گرديد

  . مورد بررسي قرارگرفتاز نقشه استخراج و الگوي پراكندگي آنها در نقشه نشان   8و مقدار انتخاب 7پيوندي هم

  

شکل 2. الگوی پراکندگی مقدار هم پيوندی در نقشه خطی تهران در مقياس کلان )سمت راست( و محلی )سمت چپ( و جايگاه محلات فرسوده برروی آن 
)Source: Rismanchian, 2011(

دکتر امید ریسمانچیان، دکتر سایمون بل
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شکل دهنده به ساختار فضايی شهر تهران بر اساس مقدار هم پيوندی 
آنها در مقياس کلان از رنگ مشکلی به خاکستری نشان داده شده اند 
بــه اين ترتيب که خطــوط پررنگتر از مقدار هم پيوندی و دسترســی 
بالاتــر و خطوط کم رنگتر از مقدار هم پيوندی و دسترســی پايين تری 
برخوردارند. در اين نقشه بافت های فرسوده در سطح شهر نيز به صورت 

لکه های مختلف مشخص شده اند.
مطالعه الگوی پخشايش مقدار هم پيوندی کلان در سطح تهران بيانگر 
اين واقعيت است که گسترش ساختار شهر تهران راستايی شرق-غربی 
داشــته و محور انقلاب- دماوند در مرکزيت اين گســترش قرار دارند. 
اين نقشه )شکل 3، شماره1( نشان می دهد که محور انقلاب-دماوند و 
خيابان هايی که به طور مستقيم با اين محورها تقاطع دارند، از نظر ايفای 
نقش در توسعه ساختار شهر تهران در رتبه اول اهميت قرار دارند. نقشه 
فوق )شکل 3، شماره2( نشانگر اين است که در مرحله دوم از گسترش 
ساختار فضايی بافت های شهری محصور به هم پيوندترين معابر شهری و 
خيابان های منتهی به محور انقلاب-دماوند گسترش می يابند. در مرحله 
سوم محلات شمال شرق  و شــمال غرب شهر رشد کرده و در مرحله 
آخر نيز گسترش محلات شمالی و جنوبی شهر قابل ملاحظه می باشد. 
اين تحليل به ســادگی موقعيت محلات فرســوده را در ساختار شهر 
تهران در دو گروه محلات فرســوده مرکز شــهری و محلات فرسوده 

حاشــيه شهری نشان می دهد. نتيجه اين تحليل عبارت است از اينکه 
قســمت عظيمی  از محلات فرسوده تهران در گروه اول جای داشته و 
درمجاورت هم پيوندترين و در دسترس ترين معابرشهری قرارگرفته اند. 
همان طور که درمرحله دوم مشخص گرديده است، بسياری از معابری 
کــه از هم پيوندی بالايی برخــوردار بوده و در يــک گام فضايی9 از 
خيابان انقلاب قراردارند از داخل اين محلات عبورکرده  و دسترســی 
به آنها را تســهيل کرده اند. اين نتيجه در شــکل 2 )سمت راست( نيز 
به واســطه عبور خطوط قرمز رنگ از داخل محدوده محلات فرسوده 
مرکزی قابل مشاهده است. نکته مهمی که در اين تحليل قابل ملاحظه 
می باشد وجود تنش در الگوی پخشــايش مقدار هم پيوندی در سطح 
محلات می باشد که در شکل 2 به وضوح ديده می شود. نگاهی دقيق تر 
به نقشــه هم پيوندی تهران در مقياس محلــی، در درک بهتر مباحث 
فوق کمک شــايانی خواهدکرد. شکل 2 )ســمت چپ( معرف الگوی 
پخشــايش اين مقدار در سطح شهر تهران می باشــد. در اين نقشه، 
محلات فرســوده قسمت مرکزی شهر که در هم جواری هم پيوندترين 
معابر شــهری قرارگرفته اند به صورت گروهــی و متمرکز به وضوح به 

رنگ آبی درآمده اند )ريسمانچيان و بل، ب1390(.
 ايــن وضعيت يک تنش در الگوی پخشــايش مقــدار هم پيوندی در 
ســطح منطقه می باشــد به اين ترتيب که به جای پخشايش تدريجی 

)Source: Rismanchian, 2011( ،شکل 3. الگوی توسعه ساختار فضايی تهران در چهار مرحله براساس پخشايش مقدار هم پيوندی در شهر

رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر



24

      
      

13
94

   
هار

 /ب
هم

ل ن
سا

 / 
کم

و ی
ت 

س
 بی

اره
شم

   
   

هر
 ش

ت
وی

 ه

مقدار هم پيوندی از زياد به کم در ســطح محلات، می توان شاهد افت 
چشمگير اين مقدار در بافت های فرسوده بود به طوری که در همجواری 
معابری با هم پيوندی بالا و به رنگ قرمز، تجمع معابری با هم پيوندی 
بســيار پايين و به رنگ آبی قابل مشاهده می باشد. اين مطلب نشان 
می دهد که مقــدار هم پيوندی اين محــلات در مقياس محلی پايين 
می باشــد. البته بايد توجه داشت که وجود معابری با مقدار هم پيوندی 
کم در يک بافت، به شــرطی که در مجاورت معابر هم پيوند باشند به 
خودی خود به عنوان نقطه ضعف تلقی نمی شود. اما وقتی اين خطوط 
آبی به صورت گروهــی و متمرکز در يکجا تجمع می کنند، يعنی بافت 
واقع شــده در آنجا دارای خاصيت جداافتادگی فضايی می باشــد. در 
خصوص محلات فرسوده مرکزی شهر تهران اگرچه در مقياس کلان 
به واســطه عبور معابری با مقدار هم پيونــدی بالا از ميان آنها دارای 
خصوصيت جداافتادگی نمی باشــند، اما تراکم خطوط آبی در نقشــه 
خطی در مقياس محلی نشــان دهنده اين واقعيت است که اين دسته 
از محــلات در مقياس خرد دارای خاصيت جداافتادگی فضايی بوده و 
يا به عبارت ديگر در برقراری ارتباط با محلات همســايه خود ضعيف 
عمــل می کنند. اين وضعيت را می توان با ســاختار درون محلی اين 
محلات که ساختاری به هم ريخته، پيچيده و متفاوت با محلات اطراف 
می باشد توجيه کرد )ريســمانچيان و بــل ، الف1390(. خوانش جداافتادگی 

فضايی محلات فرســوده حاشــيه ای به مراتــب راحت تر از محلات 
مرکزی می باشد چراکه بر طبق الگوی پخشايش مقدار هم پيوندی در 
مقياس کلان و محلی )شــکل 2(، اين محلات به شدت به رنگ آبی 
درآمده اند که نشان دهنده جداافتادگی فضايی آنها می باشد. در شکل 3 
نيز خطوط واقع در اين محلات در مراحل آخر همچنان بسيار کم رنگ 

باقی می مانند )ريسمانچيان و بل، ب1390(. 

 تحلیل میزان خوانایی بافت های فرســوده در ســاختار 
شهر تهران

در تکنيک چيدمان فضا هنگامی يک محله »خوانا« می باشد که ارتباط 
معنــاداری بين خصوصيات فضايی آن در مقياس کلان با خصوصيات 
فضايی آن در مقياس خرد وجود داشته باشد. در اين رابطه همبستگی 
معنادار بين مقادير ســاختاری در مقياس کلان و مقادير ساختاری در 
مقياس محلی ملاک عمل می باشد. اما به طور کلی يک شهر و يا يک 
محله هنگامی خواناســت که احتمال اينکه عابرين پياده در ســفرهای 
درون شهری از مسيرهايی با هم پيوندی بالا استفاده کنند بيشتر باشد 
)Jiang et al., 1999(. برای به دست آوردن مقدار خوانايی مناطق تهران 

همبســتگی بين دو مقدار هم پيوندی کلان و محلی برای معابر داخل 
هر منطقه به دســت آمده و ســپس مقدار اين همبستگی در نرم افزار 

)Source: Rismanchian, 2011( ،شکل 4. مناطق شهر تهران به تفکيک ميزان خوانايی

دکتر امید ریسمانچیان، دکتر سایمون بل
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جی-آی-اس به هريک از مناطق نســبت داده شده اســت )شکل 5(. 
وضعيــت مناطق مختلف تهران از نظر »ميــزان خوانايی« و موقعيت 
بافت های فرســوده در سطح شهر در شکل 5 نشان داده شده است. در 
اين شــکل مناطق پررنگ تر، خواناتر می باشند. اين شکل نشان دهنده 
اين واقعيت است که مناطق مرکزی تهران شامل بافت های فرسوده 
از نظر ساختار فضايی بسيار خواناتر از مناطق غيرفرسوده شمال شهر 
می باشد. اين درحالی است که اين مناطق با وجود داشتن قابليت های 
مناسب از نظر ساختار فضايی، از نظر عملکردهای شهری مانند قيمت 

زمين و جذب مخاطب بازده خوبی ندارند.
شــکل 6 ميزان قيمت زمين و جذب مخاطــب برای خريد در مناطق 
مختلف تهران را نشــان می دهــد )Bertaud, 2003(. در اين شــکل 
مناطــق پررنگ تر نشــانگر مناطقی با قيمت زميــن بالاتر و يا جذب 
بيشتر مخاطب می باشند. همان طور که مشخص است مناطق مرکزی 
و فرســوده تهران که طبق تحليل های ريخت شناســانه هم از ميزان 
هم پيوندی بالا در مقياس کلان و هم از ميزان خوانايی بالا در ساختار 
شــهر برخوردار هســتند، از نظر قيمت زمين و يــا جذب مخاطب از 
عمکلرد نامناســبی برخوردار می باشــند. به عبارت ديگر بين عملکرد 
اين بافت ها با قابليت های آنها در ساختار فضايی شهر ارتباط مناسبی 
وجود ندارد و همين عدم ارتباط مناسب ريشه جداافتادگی اجتماعی-

اقتصادی در بافت های فرسوده تهران است.
 اما همان طور که در تحليل الگوی هم پيوندی کلان در ســطح شهر 
مطرح شــد، محلات غيرفرسوده شــهر تهران در ساختار فضايی و در 
مقياس کلان جداافتاده ترين محلات شهری از نظر فضايی می باشند. 
در اينجــا ارتباط بين جداافتادگی فضايــی و جداافتادگی اجتماعی-

اقتصــادی اهميت پيدا می کند. علی رغم اينکه جدا  افتادگی فضايی از 
خصوصيات اصلی بافت های فرســوده است، اما نمی توان بيان داشت 
که هر بافت جدا افتاده ای دارای خصوصيت فرســودگی است چرا که 
بين جــدا افتادگی اجباری و انتخابی تفاوت بســياری وجود دارد. در 
همين راستا هيلير و واووگان )2007( در تحليل ساختار فضايی شهرها 
توسط روش چيدمان فضا به اين نتيجه رسيده اند که مناطق تجاری از 
درجه هم پيوندی بالايی با کل شهر برخوردار است. اين در حالی است 
که معمولًا مناطق مســکونی به طور نسبی دارای خاصيت جدا افتادگی 
فضايی بوده و به صورت پس زمينه در اين نقشه ها ظاهر می شده است. 
اين مطلب برای نقشــه تهيه شده برای شهر تهران نيز صادق است. 
مناطق مرکزی شــهر تهران از خطوط پررنگ، نشان گر مقدار بالای 
درجه هم پيوندی، و مناطق شمالی شهر از خطوطی کم رنگ، نمايانگر 
مقدار پايين درجه هم پيوندی، تشکيل شده است. اما زمانی جداافتادگی 
فضايی موجود در بافت به مشــکل تبديل می شــود که تعامل بين دو 

شکل 5. جذب مخاطب )چپ( و قيمت زمين )راست( در مناطق مختلف شهر تهران در سال 2002،
)Source: Bertaud, 2003( 

رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر
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فرايند اقتصادی- اجتماعی و فضايی قطع شود و يک ترکيب فضايی 
خام و مشکل دار به وجود  آيد که مشکلات اجتماعی- اقتصادی را دامن 
می زند. در اين حالت بافت های مشــکل دار معمولًا دارای خصوصياتی 
فضايی  از قبيل کاهش شديد مقياس خطوط محوری در نقشه مربوطه، 
پيچيدگی فضايی بيش از حــد و عدم هم پيوندی با بافت های اطراف 
است )ريسمانچيان و بل، الف1390(. اين وضعيت در مورد بافت های 

مرکزی شهر تهران نيز صادق است. 

 بحث
تحليل ها و نقشه های ارائه شده در اين مقاله با رويکردی ريخت شناسانه 
موقعيت بافت های فرسوده را در ساختار شهر تهران مشخص کرده و 
ادلــه محکمی نيز در اين باب به مطالعات تاريخی موضوعی ارائه داده 
اســت. اين تحليل ها نشــان می دهد که محلات مرکزی شهر تهران 
درمجموع هم از هم پيوندی بالاتری با کل شــهر برخوردار می باشند و 
هم از خوانايی بيشــتری نسبت به محلات شمال شهر تهران برخورد 
هستند. اين درحالی اســت که مناطق غير فرسوده شمال شهر هم از 
دسترســی کمتری در مقياس کلان در ســاختار شهری برخوردارند و 
هم خوانايی آنها در سطح شــهر کمتر از مناطق مرکزی شهر تهران 
می باشــد. اين درحالی اســت که علی رغم اينکه بافت های شــمال 
شــهر تهران از نظر فضايی جداافتاده تر می باشند، از نظر عملکردهای 
اجتماعی-اقتصادی از وضعيت به مراتب بهتری برخوردار می باشــند. 
مطالعات انجام شده در اين مقاله پيشنهاد می کند که برقراری ارتباط 
بين خصوصيات فضايی و عملکردهای اجتماعی-اقتصادی در محلات 
فرســوده تهران نياز به دقت بيشــتری دارد که به وســيله روش های 
معمول امکان پذير نمی باشد. به طوری که ديده می شود که اين محلات 
درحالی دارای مشکلات اجتماعی-اقتصادی هستند که از هم پيوندی 
مناسبی با کل شهر در مقياس کلان برخوردار می باشند و خوانايی آنها 

نيز از محلات شمال شهر بسيار بالاتر می باشد.
 توضيــح اين مطلب در تفــاوت بين انزوای اجتماعــی داوطلبانه و 
انزوای اجتماعی اجباری و نحوه ارتباط بين عملکرد فضايی و عملکرد 
اقتصادی-اجتماعی بافت می باشد. در تهران علت جداافتادگی محلات 
شمال شهر از بستر کلی شهر وجود اختلاف طبقاتی شديدی است که 
از نظر اجتماعی در تهران ديده می شود اما علت جداافتادگی محلات 
مرکزی ســاختار درونی آنها می باشد که باعث کاهش هم پيوندی اين 
بافت ها در مقياس محلی می شود. چه بسا نگاهی به وضعيت هم پيوندی 
محلی در محلات شمال تهران مشخصی می دارد که اين محلات در 
مقياس محلی از هم پيوندی مناســبی برخوردار بوده و توانســته اند با 

محلات اطراف خود ارتباط مناسبی برقرار کند. اين محلات از طرفی 
تونسته اند تا توسط خيابان های شمالی-جنوبی مانند وليعصر، پاسداران 
و شــريعتی ارتباط مناسبی با مرکز شهر برقرار نمايند و همين ارتباط 
نيز حيات اقتصادی-اجتماعی اين محلات را نيز تضمين کرده اســت. 
اين مطلب باعث می شود تا قشر مرفه به صورت داوطلبانه در محلات 
منفک شــده )خصوصی( شمال شــهر برای خود يک اجتماع تشکيل 
دهنــد و درعين ارتباط اقتصادی خود را با شــهر برقــرار کرده و از 
نظر اقتصادی ادامه حيات می دهند. اما محلات فرســوده به واســطه 
پيچيدگی ســاختار درونی کــه باعث کاهش ميــزان هم پيوندی آنها 
در کل شــهر در مقياس محلی نيز می شــود، نتوانسته اند با بافت های 
اطراف خود ارتباط مناســبی برقرار کنند تــا از قابليت های فضايی و 
موقعيت خود در ساختار شهر تهران بهره گيرند. همان طور که مشاهده 
می شــود معمولًا در اين بافت های فرســوده خيابانی که از بيشترين 
درجه هم پيوندی برخوردار اســت با هم پيوندترين خيابان منطقه و يا 
شهر )در اين نمونه محور انقلاب-دماوند( تقاطع دارد که باعث حيات 
بافــت از نظر اقتصادی می شــود، اما ديگر معابــر موجود در محله از 
بافت های اطراف جدا افتاده و تنها با همان خيابان اصلی کار می کنند. 
اگرچه اين فرايند از يک سو باعث رونق درون بافت به لحاظ اقتصادی 
می شود، اما از سوی ديگر باعث جدا افتادگی اجتماعی بيشتر بافت از 

مناطق اطراف و کل شهر نيز می شود. 

 نتیجه گیری
در اين مقاله ســعی گرديد تا با رويکردی ريخت شناســانه موقعيت 
بافت های فرســوده از نظر فضايی در ساختار فضايی شهر تهران مورد 
بررســی قرارگيرد. در اين راستا روش چيدمان فضا برای نمونه تهران 
به کارگرفته شــد و نقشه های خطی تهران به عنوان سندی دسته اول 
به منظور مشــارکت علمی در مطالعات تاريخی موضوعی ارائه گرديد. 
تحليل های ارائه شده نشــان داد که محلات فرسوده شهر تهران در 
مقياس کلان از هم پيوندی مناسبی برخوردار می باشند از اين رو توسعه 
شکبه معابر و بزرگراه هايی که باعث هم پيوندتر شدن اين محلات در 
مقياس کلان می شــوند به غير از توجيــه ترافيکی توجيه اقتصادی-

اجتماعی ملموســی نخواهد داشــت. از ســوی ديگر نشان داده شد 
که اين محلات به واســطه موقعيت خود در ســاختار فضايی شهر، از 
ميزان خوانايی بالايی برخوردار می باشــند اما در عين حال از عملکرد 
اقتصادی-اجتماعی مناسبی در اين زمينه بهره مند نيستند. با توجه به 
اين مطلب و پايين بودن ميزان هم پيوندی محلات فرسوده در مقياس 
محلی، پيشــنهاد اين تحقيق مبنی بر توســعه شبکه معابر در مقياس 
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محلــی به منظور هم پيوند کردن اين محــلات با بافت های اطراف و 
بهــره وری از قابليت خيابان های درون اين محلات با توجه به جايگاه 
آنها در ســاختار کلی شهر می باشد. اين امر نه تنها ساختار درونی اين 
محلات را بهبود بخشد بکله باعث ارتقا ء وضعيت اجتماعی-اقتصادی 
آنها نيز شــود. اين سياست باعث هم پيوندتر شدن محلات فرسوده با 
محلات اطرافشــان و تســهيل رفت و آمد عابرپياده در سطح محلی 
شده و از اين رو باعث افزايش تعاملات اجتماعی و منافع اقتصادی از 

طريق افزايش فرصت های خرده فروشی می گردد.
تحليل های فوق نشان می دهد که اگرچه بافت های فرسوده در مقياس 
کلان به واســطه قرارگيری در مجــاورت خيابان انقلاب از هم پيوندی 
مناســبی با شهر برخوردار می باشــند اما در مقياس محلی از عدم رشد 
مناســب رنج می برنــد. درحالی که با اســتفاده از روش چيدمان فضا و 
مطالعه اين محلات در ســاختار کلان شــهر می توان سياستی اتخاذ 
شــود که قابليت های معابر موجود در اين محلات شناسايی شده و در 
برقراری ارتباط بين آنها با خيابان های اصلی، مانند شــريعتی و مدنی، 
مورد اســتفاده قرارگيرند. به اين ترتيب می توان علاوه بر ارتقا ء ســطح 
نفوذپذيری محلات، معابری به وجودآورد که به عنوان يک فضای شهری 
و بستری برای تعاملات اجتماعی عمل کنند. از آنجاکه روش چيدمان 
فضا امکان ارتباط بين عوامل اجتماعی-اقتصادی را با ساختار فضايی 
ميسر می سازد می توان با بهره بری از آن، عوامل اجتماعی-اقتصادی را 
در آينده نيز ارزيابی کرد؛ امکانی که تا کنون برای طرح های نوسازی به 

ويژه در مقياس های کلان امکان پذير نبوده است.

 پی نوشت ها
Natural Movement :1. حرکت طبيعی

Space Syntax :2. چيدمان فضا
Spatial Configuration :3. پيکرده بندی فضايی

Movement :4. حرکت
Attractions :5. جاذبه های فضايی
Axial Line Map :6. نقشه خطی

Integration :7. هم پيوندی
Choice :8. انتخاب

Step Depth :9. گام فضايی
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A Morphological Approach in Studying the Deprived Areas 
in the Urban Spatial Structure 
(Case Study : Tehran)

Omid Rismanchian٭, Ph. D. in Urban Landscape, University of Edinburgh.
Simon Bell, Ph.D., Senior Researcher, OPEN Space Research Centre, University of Edinburgh.

... Abstract 
Throughout the urban development process over the last seven decades in Tehran, the capital city of Iran, many 
self-generated neighbourhoods have developed in which the majority of the residents are low-income families. On 
one hand, the main spatial attribute of these deprived neighbourhoods is spatial isolation from the surrounding, 
more affluent areas, which is accompanied by inadequate urban infrastructure and a lack of accessibility and 
permeability. On the other hand, the Tehran City Revitalisation Organisation - the governmental sector which is in 
charge of the deprived areas - is incapable of conducting urban regenerations without investment from the private 
sector, and is seeking methods to create ‘socio-economic stimulant zones’ to attract private sector participation in 
regeneration programmes. 
In this regard, this research investigates the notion of ‘spatial isolation’ which in return causes socio-economic 
isolation as highlighted in the literature. The research suggests that in order to develop feasible regeneration 
programmes, which can meet the interest of both people and government, and release the deprived area from 
isolation both spatially and socio-economically, the regeneration plans should focus on public open space 
developments as ‘socio-economic stimulant zones’. With regard to this idea, the research highlights the street as 
a ‘social arena’ – not arteries or thoroughfares – as the type of public open space in which its development could 
not only release the deprived areas from spatial isolation, but could also direct more pedestrian movement to and 
through the deprived neighbourhoods, making more opportunities for the creation of socio-economic interactions.
This paper challenges the notion of isolation and lack of accessibility since there is not enough rigorous evidence 
in this regard in the literature. This paper studies the deprived areas from a morphological point of view in investing 
the condition of the deprived areas in the spatial structure of the city of Tehran.  In this regard, the theory of natural 
movement and spaces syntax is applied for the city of Tehran. The integration of the deprived area across the city 
is studied at both local and global scale. Moreover, the intelligibility of these areas is shown at the district scale for 
21 districts of the city of Tehran.
The first result of this research is delivering high resolution axial maps as rigorous evidences which reveal 
interesting aspects of the spatial structure of the city. The outcome of this research highlights that the deprived 
areas are located at the edge of the most integrated streets of the city and are highlight accessible at the global 
scale. However, these areas suffer from spatial isolation due to their complex inner-structure which reduces the 
integration of the area at the local scale. The results also show that by identifying the underlying spatial pattern of 
the urban fabric, it is possible to release the deprived areas from its spatial isolation through developing a street 
network without causing urban fragmentation. This approach could also form a cost-effective basis for developing 
a pedestrian friendly street network as one of the ‘socio-economic stimulant zones’.

... Keywords: Space syntax, Integration, Axial map, Intelligibility, GIS
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